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خودسازی، جامعه‌سازی
 مقدمه‌ی تمـدن اسلامی

گفتگـوی  پیـش‌رو،  مطلـب  اشـاره: 
نشـریه فرهنگ پویا با حجت‌الاسلام 
و المسـلمین دکتر حسـینخانی، عضو 
هیئت علمی گروه اخلاق موسسـه‌ی 
آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـی 
اسـت که تقدیـم حضورتان می‌شـود.

 فرهنـگٌ پویـا:   ضمـن تقدیـر از وقتـی کـه بـرای ایـن مصاحبـه 
گذاشـتید در بیانیـه‌ی گام دوم بـه یکـی از مـواردی کـه بسـیار تأکیـد 
می‌شـود بحـث معنویـت اسـت. اولیـن سـؤال ایـن اسـت کـه نقـش 
معنویـت و اخالق در حـوزه‌ی تمدنی چیسـت؟ این مطلـب را با توجه 

بـه درگیـری‌ مـا در حـوزه‌ی تمـدن غـرب توضیـح بفرماییـد؟
-  همان‌طـور که اشـاره فرمودیـد نقطه‌ی اصلی اختلاف تمدن اسالمی 
بـا تمـدن غربی همین جنبـه‌ی اخلاقی و معنوی هسـت. آقـا در بیانیه‌ی 
یـک، ابتـدا در مـورد اخالق و معنویـت توضیحـی می‌دهنـد و مصادیق 
ایـن دو را روشـن می‌کننـد. در اخالق وقتـی وارد می‌شـوند مـواردی 

را ذکـر می‌کننـد کـه این‌هـا در تمـدن غـرب و اخالق غـرب چـه بسـا 
وجـود دارد؛ مثـل گذشـت، مهربانـی، وجـدان کاری و...؛ ولـی در معنویت 
ی مـواردی را ذکـر می‌کننـد کـه مـا دیگـر آن‌هـا را در آن‌جـا نمی‌بینیم. 
بحـث ایمـان به خـدای متعال، توکل، اخالص، ایثار و... از مواردی اسـت 
کـه فقـط جهان‌بینـی الهـی بـر آن حاکـم اسـت. از ایـن جهـت بـه نظر 
می‌آیـد کـه ایـن مـوارد معنـوی از مواردی اسـت کـه در تمـدن غربی به 
چشـم نمی‌خـورد؛ یعنـی آن‌جا نهایتا اگـر بخواهد اخلاق رعایت شـود که 
نمی‌شـود در حد مناسـبات فردی و اجتماعی، احترام به دیگـران، نظم و... 
اسـت. ولی شـما دیگر چیزی به اسـم اخلاص آن‌جا مشـاهده نمی‌کنید. 
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 فرهنـگٌ پویـا:   بالاتریـن واژه‌ای کـه وجـود دارد قرب الهی اسـت واین 
مبنایی‌تریـن موضـوع در حوزه‌ی تفکر اسالمی اسـت کـه در غرب وجود 

نـدارد. آیـا می‌تـوان گفـت همیـن منبایی‌ترین خلأ غرب اسـت؟
-  بلـه. اگـر بشـریت بخواهـد اسـتعدادهای بالقـوه‌ی خود را تا رسـیدن به 
کمـال، تبدیـل بـه بالفعـل کنـد، راهـی ندارد مگـر این‌کـه ربوبیـت الهی، 
سلسـله مراتـب ولایـت الهـی و انجـام عمـل صالـح خالصانـه بـه صورت 
فـردی و جمعـی را بپذیـرد. عمل صالح باید متناسـب با آن دو اصل باشـد. 
ایـن سـه اصـل حتمـا باید اتصـال بـه وحی پیـدا کند و بـدون اتصـال به 
وحـی نمی‌شـود آن‌هـا را پیـاده کـرد و آن اسـتعدادهای بالقـوه‌ای راکه در 
انسـان وجـود دارد بـه بالفعـل، تبدیل کـرد. فقط مقـام خلیفه اللهی اسـت 
کـه می‌توانـد بـه آن‌جـا برسـد. بـه همیـن دلیـل رعایـت این مـوارد، یک 
نـوع تمـدن را شـکل می‌دهدکـه با تمـدن غربی، که اساسـا ایـن اصول را 
کنـار گذاشـته‌اند، متفاوت اسـت؛ لـذا بین این دوتـا تزاحم ایجاد می‌شـود. 
اتصـال بـه نامحـدود می‌توانـد انسـان را بـه نامحدود شـدن نزدیـک کند؛ 
چـون ایـن اسـتعدادهای متعددی که در انسـان اسـت، در صورتـی بالفعل 
می‌شـود کـه بتواند بـه آن نامحـدود خدای متعـال نزدیک شـود. از این‌رو 
انسـان هرچقدر نزدیک‌تر شـود، اسـتعدادهای او بیشـتر بـه فعلیت نزدیک 

می‌شـود.

 فرهنـگٌ پویـا:   یکـی از اسـاتید مـا، ایـن را این‌گونـه مثـال مـی‌زد و 
می‌گفـت مـن یـک علمـی‌دارم که شـما آن علـم را ندارید و بـدون ارتباط 
بـا مـن اعـم از گفتـاری، نوشـتاری و... نمی‌توانیـد ایـن علـم را کسـب 
کنیـد. اگـر شـما بخواهیـد علـم مـن را کسـب کنیـد بایـد بـا مـن ارتباط 
پیـدا کنیـد. سـپس ایشـان می‌گفـت: کمـال مطلـق خداونـد اسـت؛ یعنی 
عالـم مطلـق خداسـت و علـم او بی‌نهایت اسـت. اگـر ما بخواهیـم به این 
علـم بی‌نهایـت دسترسـی پیـدا کنیـم، بایـد بـه خدا متصـل شـویم و این 
توانایـی هـم در بشـر وجـود دارد و می‌توانـد ایـن کار را انجـام دهـد و به 

علـم بی‌نهایـت دسترسـی پیـدا کند. 
-  ایـن مثـال را می‌تـوان بـه ارتبـاط بـا اینترنـت زد. مـن وقتـی بـه اینترنت 
ارتبـاط نـدارم از هیـچ جـا خبـر ندارم وقتـی من متصـل به اینترنت می‌شـوم 
می‌توانـم بـه همـه‌ی اطلاعات دسترسـی پیـدا کنم. پـس باید ایـن اتصال با 

کمـال مطلـق پیدا شـود تا بـه کمال مطلق رسـید.

 فرهنگٌ پویا:   به نظر شما تعریف معنویت از منظر دین چیست؟
-  شـاید الان نتوانـم تعریـف دقیقـی از منظـر دیـن را ارائـه بدهم؛امـا در 
بیانیـه‌ی گام دوم هـم تعریفـی نیسـت؛ ولـی مقـام معظـم رهبـری با ذکر 
مصادیـق، تاانـدازه‌ی تمایز بین معنویت و اخلاق را روشـن کردند. ایشـان 
اخالص، تـوکل، ایثـار و ایمـان را از مصادیـق معنویـت بـه شـمار آوردند 
و مـواردی؛ مثـل مهربانـی، گذشـت و کمـک بـه هـم نـوع را از مصادیق 

اخالق ذکـر کردند. 

 فرهنـگٌ پویـا:   آیـا بـا ذکـر ایـن مثال‌هـا می‌توانیـم این‌گونـه عنـوان 
کنیـم کـه خصلت‌هایـی که با کمـال مطلق ارتبـاط دارد، معنویت اسـت و 

تأثیـرات آن‌هـا در حـوزه‌ی عمـل، اخلاق اسـت؟
-  در مـورد معنویـت همین‌گونه اسـت؛اما در مورد اخلاق صحیح نیسـت؛ 

نمی‌تـوان گفـت اخالق، اثـرات ناشـی از ارتبـاط بـا کمـال مطلق اسـت. 
شـما می‌دانیـد در یـک جامعـه‌ی کمونیسـتی هـم کمـک بـه هم نـوع در 
شـکل عالـی، مهربانـی، خوش‌اخلاقی، خوش‌رفتـاری، کمک به همسـایه 
و... وجـود دارد؛ ولـی لازمـه‌ی آن، حتمـا ارتبـاط بـا کمال مطلق نیسـت، 
در واقـع ارتبـاط هسـت؛ ولـی خود آن‌هـا به آن توجـه ندارند. بـه نظر من 
در معنویـت، ارتبـاط بـا خـدای متعـال و کمال مطلـق در آن لحاظ شـده؛ 
امـا در اخالق یک‌سـری ویژگی‌هـا و صفـات اخلاقـی هسـت کـه لزوما 
در ارتبـاط بـا کمـال مطلـق تحقق پیـدا نمی‌کند؛ مثـل همیـن مهربانی و 
خوش‌اخلاقـی کـه بسـیاری ممکن اسـت ارتباط بـا کمال مطلق نداشـته؛ 
ولـی بـا اطرافیـان خـود خوش‌رفتـار باشـند و با گذشـت و مهربان باشـند.

 فرهنـگٌ پویـا:   تـا قبـل از انقلاب اسالمی یک نـوع معنویـت در میان 
جامعـه‌ی مـا وجود داشـت؛ اما بعـد از انقلاب اسالمی ایـن معنویت تغییر 

پیـدا کرده اسـت، چـه تفاوتی بین ایـن دو معنویت وجـود دارد؟
-  شـاید تفـاوت آن‌هـا بـه ایـن شـکل باشـد کـه قبـل از انقالب یـک 
معنویـت گوشه‌نشـینی و انزواگرایانـه مطرح بـود؛ ولی امـروز یک معنویت 
فعـال کـه در تمـام عرصه‌هـا حضـور دارد، رواج دارد. قبـل از انقالب هم 
خیلی‌هـا بودنـد کـه اخالص و تـوکل بـه خـدا داشـتند و آن جنبه‌هـای 
اخلاقـی را بـه صـورت فـردی و جـدا از دیگـران، رعایـت می‌کردنـد و 
کمتـر در قالب‌هـای اجتماعـی بـروز و ظهـور پیـدا می‌کردنـد. امـا بعـد 
از انقالب، بـه لطـف اخالص حضـرت امـام، ایـن جنبه‌هـای اخلاقی، 
از حالـت فـردی بیـرون آمـد و یـک شـکل جمعـی پیـدا کـرد. نمـود این 
حالـت جمعـی را در حوزه‌هـای مختلـف از جملـه روزهـای انقالب و یـا 
دفـاع مقـدس می‌تـوان دیـد. در واقـع این تفـاوت بیـن قبـل از انقلاب و 
بعـد از انقالب و بیـن شـرایط فعلی کشـور ما با سـایر کشـورها، از برکات 
انقالب اسالمی اسـت. بـه نظـر مـن پیـداش شـکل اجتماعـی اخلاق و 
معنویـت، از جملـه مهم‌تریـن تمایزاتـی اسـت کـه بیـن اخالق قبـل از 
انقالب و بعـد از انقلاب وجـود دارد. یـک نمونه معنویتی کـه مقام معظم 
رهبـری اتفاقـا در بیانیـه به آن اشـاره می‌کننـد بحث اعتکاف اسـت. تعداد 
محـدودی قبـل از انقالب معتکـف می‌شـدند. اما بعـد از انقالب این امر، 
رشـد قابـل توجه‌ای داشـته اسـت کـه در اقصـی نقـاط کشـور دارد اتفاق 
می‌افتـد. اص الاعتـکاف یـک معنویـت اجتماعـی اسـت؛چون می‌گوینـد 
بایـد در مسـجد جامـع برگـزار شـود؛ ایـن از جنبـه‌ی اجتماعی آن اسـت. 

 فرهنـگٌ پویـا:   بـا توجـه به ایـن دو فرمایـش حضرت‌عالی، آیـا اخلاق 
و معنویـت فـردی توانایی تمدن‌سـازی را دارد؟ 

-  اگرچـه اخالق و معنویـت فـردی در حـوزه‌ی تمدن‌سـازی مـورد تأیید 
اسـت؛ ولـی توانایـی تمدن‌سـازی را نـدارد. آن رفتـار و معنویـت کـه بـه 
صـورت جمعـی در تمـام حوزه‌ها؛ سیاسـت، اقتصـاد، فعالیـت فرهنگی و... 
ظهـور و بـروز پیدا می‌کنـد در تمدن‌سـازی نقش ایفا می‌کنـد. حضرت آقا 
از آن بـه عنـوان جامعه‌سـازی تعبیـر می‌کننـد. در واقع ایـن جامعه‌پردازی 
اسـت کـه قـدرت تمدن‌سـازی دارد. حضـرت امـام یـک چنیـن کاری را 
انجـام دادند؛ ایشـان بـا آن روح بلندی که داشـتند، معنویت غیرتمدن‌سـاز 
را بـه یـک معنویـت تمدن‌سـاز کـه زمینه‌هـای ظهـور حضـرت بقیـه الله 
الاعظـم را فراهـم خواهـد کرد، تبدیـل کردند؛ مثلا بعضـی علمای اخلاق 
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شـاگردهای خاصـی دارنـد و کلـی زحمات می‌کشـند تا تعـداد معدودی 
را پـرورش دهنـد. امـا مدل حضـرت امام این‌گونـه نبـوده و این اخلاق 
و معنویـت را در سـطح جامعـه مطـرح می‌کردنـد. مقـام معظـم رهبری 
نیـز شـاگرد خاصـی ندارنـد؛ ولی ایشـان هـم، اخالق و معنویـت را در 
همـه‌ جـای جامعه و حتی در سـایر کشـورها تزریق می‌کننـد و آن روح 
ارتبـاط و تـوکل و ایمـان بـه خـدای متعـال را در همـه جـا و همـه‌ی 
حوزه‌هـا نشـر می‌دهند. شـاید ایـن تعبیر دیگری از تمدن‌سـازی باشـد. 
شـما ببینیـد همیـن بچه‌های نوجـوان در زمان جنگ که شـاید سـیزده 
سـال بیشـتر نداشـتند و بـه جبهه‌هـا می‌رفتنـد، فرمایـش امـام را بـا 
بیـان خـود می‌گفتنـد: »مـا هیـچ کاره‌ایـم، هـرکاری کـرده، خـدا کرده 
هـر توفیقـی مـا پیـدا کردیـم، خـدا داده اسـت.« ایـن همـان معنویـت 
تمدن‌سـاز اسـت کـه بـه جـای این‌کـه به‌صـورت انفـرادی، افـراد را 
تحـت تأثیـر قـرار دهنـد، کل جامعـه را مورد توجـه قـرار می‌دهندو کل 

جامعـه در تمـام حوزه‌هـا این‌گونـه حضـور پیـدا می‌کننـد.

 فرهنـگٌ پویـا:   آیـا ایـن تربیـت اجتماعـی مـا را از تربیـت فـردی 
می‌کنـد؟  بی‌نیـاز 

-  قطعـا بی‌نیـاز نمی‌کنـد. بلکـه از تربیـت آحـاد جامعـه می‌تـوان بـه 
تربیـت جامعـه رسـید. افـرادی که قـرار اسـت تمدن‌سـازی کننـد ابتدا 
بایـد اخالق و معنویـت در آن‌ها جامع و کامل باشـد تا بتوانـد جامعه را 
بسـازند. اساسـا خودسـازی مقدمه‌ای بـرای دیگرسـازی و جامعه‌پردازی 

است. 
 فرهنـگٌ پویا:   انقلاب اسالمی در گام اول از لحـاظ معنویت، اخلاق 
و تعمیـق آن در جامعـه دسـتاوردهایی داشـته اسـت؛ از جملـه ایـن که 
معنویـت و اخالق فـردی را بـه معنویـت و اخالق اجتماعـی تبدیـل 
کـرده کـه تـوان تمدن‌سـازی دارد. حتـی توان نجـات بشـریت را دارد؛ 
چـون مقابلـه بـا اسـتکبار می‌کنـد و ایـن روحیـه‌ی استکباری‌سـتیزی 
ظرفیت‌هـای بزرگـی را ایجـاد کـرده اسـت. یکـی از موضوعاتـی کـه 
مـا الان داریـم گسـترش و تعمیـق تربیـت معنـوی و اخلاقی اسـت. ما 
می‌خواهیـم بـا اسـتفاده از ظرفیت‌های موجـود ایـن کار را انجام دهیم؛ 
امـا بـا معضالت، موانـع و تهاجماتـی روبرو هسـتیم که ایـن تهاجم‌ها 
بسـیار جـدی و بـا هزینه‌هـای زیـادی از طـرف تمـدن غربـی صـورت 
می‌گیـرد. حتـی مـا شـاهد برخـی از اتفاقـات در حـوزه‌ی اجتماعی خود 
هسـتیم کـه ناشـی از اثـرات آن تهاجم‌هـا اسـت. بـه هرحـال این‌هـا 
موانـع و مشـکلات کـه بـرای تربیت معنـوی و اخلاقی اسـت. بفرمایید 
مـا در ایـن زمینه بـا چه معضالت درونـی و بیرونی روبرو هسـتیم؟ آیا 
معضالت مـا، معضلات و مشـکلات سـاختاری اسـت؟ یـا معضلات و 
مشـکلات رفتاری اسـت؟ یـا معضلات و مشـکلات مدیریتی اسـت؟ یا 

هر سـه اسـت؟ 
-  اتفاقـا حضـرت آقـا در بیانیـه بـه ایـن موضوع اشـاره کردند. ایشـان 
بعـد از ایـن مقدمـه کـه از تعریف اخالق، معنویت و مصادیـق آن بیان 
می‌کننـد، می‌فرماینـد معنویـت نیـاز اصلـی جامعـه اسـت. اگـر بـه این 
نکتـه در جامعـه توجـه شـود، مـردم مثـل آب و نـان کـه نیـاز اصلـی 
اسـت و بـرای آن برنامه‌ریـزی جدی می‌کننـد، برای اخالق و معنویت 
هـم بـه هیچ وجـه کوتـاه نمی‌آمدنـد و همـان کارهـا را می‌کردنـد؛ لذا 

حضـرت آقـا می‌فرماینـد کـه ایـن نیـاز بـه تالش و جهـاد دارد؛یعنـی 
بـدون تالش و جهـاد اخالق و معنویـت تحقق پیـدا نمی‌کند. سـپس 
ایشـان در ادامـه می‌گوینـد کـه در این‌جـا حکومت‌هـا هـم بی‌تأثیـر 
نیسـتند! البتـه اشـاره می‌کننـد کـه قطعـا اخالق و معنویـت بـا زور 
بـه دسـت نمی‌آیـد؛ امـا بـه چنـد نکتـه اشـاره دارنـد کـه حکومت‌هـا 
می‌تواننـد در ایـن جهـت مؤثـر باشـند. بـه نظـر مـن ایـن چنـد نکتـه 
جالـب اسـت، یکـی از آن‌هـا حکومت‌هـا هسـتند کـه در درجـه‌ی اول 
خـود آن هـا بایـد بـه اخالق و معنویـت پایبند و متعهد باشـند. ایشـان 
در همیـن بیانیـه اشـاره کردنـد کـه اخالق و معنویـت از طـرف خـود 
حضـرت امـام و به‌خاطـر آن روحیـه‌ی امام، در جامعه نشـر و گسـترش 
پیـدا کـرد. بنابرایـن حاکـم قبـل از این‌کـه دغدغـه‌ی جامعـه را داشـته 
باشـد، بایـد خـود یک فـرد اخلاقی و معنوی باشـد. وقتی یـک کارگزار، 
اعـم از قـوای سـه گانه؛ قـوه‌ی مجریـه، قضاییـه، مقننه و یـا تک تک 
نماینـدگان خـود دغدغـه‌ی اخالق و معنویت نداشـته باشـند و به فکر 
مسـایل مادی باشـند، مسـلما بـرای جامعه هـم نمی‌تواننـد کاری کنند. 
پس در درجه‌ی اول باید خود آن‌ها سـاخته شـده باشـند تـا بتوانند مؤثر 
باشـند. رهبرانقالب می‌فرماینـد: » هـر چنـد حکومت بـا زور نمی‌تواند 
مـردم را اخلاقـی و معنـوی کند؛امـا حکومـت باید زمینه‌هـا را، از جهت 
کمـی و کیفـی، فراهـم کننـد؛ مثلا بـه عنـوان نمونه همین حـذف ویزا 
بـرای سـفر اربعیـن در امسـال، یـک زمینـه را فراهم کرد تـا یک جمع 
خیلـی زیـادی کـه تـوان لازم را نداشـتند، در آن سـفر معنوی شـرکت 
کننـد. بـا یـک تدبیـر خیلـی مختصر زمینـه برای بسـیاری فراهم شـد. 
در همین‌جـا لازم اسـت از کسـانی کـه برای ایـن کار زحمت کشـیدند، 
قدردانـی کـرد. چه بسـا لازم نباشـد دولت و حکومت خود مسـتقیم وارد 
شـود؛ امـا می‌تواندبـا مجموعه‌هـا، موسسـات، سـازمان‌ها و نهادهایـی 
کـه دارنـد در ایـن زمینـه خودجـوش کاری انجـام می‌دهندهمـکاری 
کـرده، اولا تاحـدی دسـت آن‌هـا را برای فعالیـت در حـوزه‌ی اخلاق و 
معنویـت بـاز بگـذارد و ثانیـا همان‌گونـه کـه به موسسـات، سـازمان‌ها، 
مراکـز دانش‌بنیـان در زمینـه‌ی علمـی‌- اقتصـادی کمـک می‌شـود، 
بـه آن‌هایـی کـه در زمینـه‌ی اخالق و معنویـت فعالیـت دارنـد، نیـز 
کمـک کنـد. یکـی از اصلی‌تریـن کارهایـی کـه می‌تـوان کـرد، ترویج 
و تشـویق بـه نهادهـای مردمـی در ایـن زمینه اسـت. سـومین نکته‌ای 
کـه مقـام معظـم رهبـری در ایـن زمینـه دارنـد، در یک جملـه‌ی خیلی 
کوتـاه می‌فرماینـد: »بـا کانون‌هـای ضداخالق و معنویـت به شـیوه‌ای 
معقـول بسـتیزند.« ایـن جملـه چند کلمه بیشـتر نیسـت؛ ولـی واقعا هر 
کلمـه‌ی آن دریایـی اسـت. این‌که می‌گوینـد: »با کانونهـای ضداخلاق 
و معنویـت« لازمـه‌ی آن، یک مجلس دغدغه‌مند در مسـایل اخلاقی و 
معنویـت اسـت، که بـرود کانون‌هـا را پیدا کنـد. فقط به‌دنبـال معلول‌ها 
نباشـند؛ بلکـه به‌دنبـال کانون‌هایـی کـه مخالـف جریـان اخلاقـی و 
معنـوی جامعه هسـتند، باشـند. آن‌هـا را با کمـک سـازمان‌های امنیتی 
کـه بخـش دیگری از حکومت هسـتند، شناسـایی کنند و با به شـیوه‌ای 
معقـول بـا آن‌هـا برخـورد شـود. اگـر غیرعاقلانـه عمل شـود ایـن، اثر 
سـوء و برعکـس می‌توانـد داشـته باشـد. این‌کـه بـا چـه شـیوه‌ای بـا 
این‌هـا مقابلـه شـود خیلی مهم اسـت. یـک وقـت کانون‌هایی هسـتند 
کـه کارضـد اخلاقـی و معنـوی ندارنـد؛ اما برخـی از این‌ها هسـتند که 
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ضدیـت دارنـد؛ مثلا یکی از ایـن کانون‌های ضداخلاق 
و معنویـت در بهمـن ماه سـال گذشـته آمده بـود برای 
پوشـش خانم‌هـا مانتوهای شیشـه‌ای را تولیـد و ترویج 
می‌کـرد. این‌هـا بـرای ضدیـت بـا اخالق و معنویـت 
دینـی در جامعـه برنامه‌ریـزی می‌کننـد. نمونـه‌ی دیگر 
ایـن کانـال آمدنیـوز اسـت، کـه یکـی از کانون‌هـای 
ضداخالق و معنویـت اسـت. بـه چند شـیوه می‌شـد با 
آن مقابلـه کـرد. یکـی مقابله‌ی مسـتقیم اسـت. معلوم 
اسـت کـه این اثـر مثبت نـدارد. یکـی مقابله‌ای اسـت 
کـه سـال گذشـته اتفـاق افتـاد؛ یـک کسـی بـا آن‌هـا 
ارتبـاط برقـرار کـرد و اطمینـان آن‌ها به او جلب شـد و 
هرچـه داشـتند گفتنـد. نتیجـه‌ی آن این شـد که بدون 
برخـورد یـا تقابـل مسـتقیم، آبـروی آن مجموعه رفت. 
اگـر مـا بخواهیـم به شـیوه‌ی معقـول عمل کنیـم، نیاز 
بـه فکـر دارد. بایـد اتاق‌هـای فکـر از صاحب‌نظـران 
ایـن  بـرای  و...  جامعه‌شـناس  روان‌شـناس،  مختلـف؛ 
کارهـا تشـکیل شـود. آخرین کلمـه‌ی آقـا در آن جمله 
مواجـه  نمی‌گوینـد  آقـا  »بسـتیزند«  کـه  اسـت  ایـن 
شـوید! بلکـه با کانون ضداخالق و معنویت باید سـتیز 
کـرد و جنگیـد؛ امـا جنـگ آن بایـد یک جنـگ معقول 
باشـد و سـعی شـود اثـر منفـی نداشـته باشـد. مقـام 
معظـم رهبـری این سـه کار را از مجموعـه‌ی مدیریتی 
کشـور می‌خواهـد؛ اول خـود را بسـازند، دوم زمینه‌ها را 
فراهـم کننـد و سـوم، آن‌جاهایی که کانـون ضداخلاق 
و معنویـت هسـت بـا شـیوه‌ی درسـت بـا آن‌هـا مقابله 

. کنند

 فرهنـگٌ پویـا:   آیـا موانـع تربیـت معنـوی و اخلاقـی 
مشـکلات سـاختاری اسـت، یا مشـکلات رفتاری است؟ 
بـه عبـارت دیگـر آیـا در سـاختارها اشـکالی وجـود دارد 
یـا ذهنیت‌هایـی وجـود دارد کـه اجـازه نمی‌دهد سـاختار 
صحیـح کار کنـد؛ بـه عنـوان مثـال؛ آمـوزش و پـرورش 
و آمـوزش عالـی مـا مشـکلات سـاختاری بـرای تربیـت 
معنـوی و اخلاقـی افـراد جامعـه دارنـد یـا نه مشـکلات 

رفتـاری و مدیریتـی دارند؟
-  هرچنـد در سـاختارها تاحـدی اشـکالات وجـود دارد؛ 
ولـی بـه نظـر مـن عمـده‌ی مشـکلات بـه رفتـار مدیران 
مـا برمی‌گـردد! ببینـد ما در کشـور مراکزی؛ مثل دانشـگاه 
امـام صادق، دانشـگاه رضوی، موسسـه‌ی امـام خمینی و... 
را داریـم کـه دارای تولیـدات و دانـش آموختـگان معنوی، 
متخلـق، معتقـد بـه مبانی انقالب و مروج تمدن اسالمی‌ 
و دغدغه‌منـد نسـبت بـه آن هسـتند. این مراکـز در همین 
نظـام آمـوزش عالـی کشـور فعالیـت می‌کننـد، حتـی چه 
بسـا همـان درس‌ها و سـرفصل‌های آموزش عالـی را ارائه 
می‌کننـد؛ امـا جاهای دیگر ایـن اتفاق نمی‌افتـد و خروجی 
آن‌هـا خیلـی متفاوت اسـت. مگـر در آن مراکز چـه اتفاقی 
می‌افتـد کـه خروجـی آن‌هـا بـا سـایرین متفـاوت اسـت؟ 
قطعـا ایـن ناشـی از سـاختار نیسـت بلکـه بـه ذهنیت‌هـا 
و رفتـار مدیـران آن‌هـا برمی‌گـردد. در آن مراکـز تـا حـد 
امـکان روی اسـتادی کـه بـرای دانشـجو حـرف می‌زنـد، 
حساسـیت دارنـد، هرکسـی را نمی‌آورنـد! حتـی در مـورد 
متـون، سـعی می‌کننـد متونـی را اسـتفاده کنند کـه کم‌تر 
آسـیب بزند. بالاخره روی متون آن‌گونه که باید کار شـود، 
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نشـده و متـون ما به‌ویژه در زمینه‌ی علوم انسـانی، متون اسالمی نشـده 
اسـت. یـا با آن‌هـا نقادانه برخـورد می‌کننـد. هم‌چنین در کنـار آموزش‌ها، 
برنامه‌هـای تربیتـی، اخلاقـی و معنوی را قـرار می‌دهند. مث الزمینه‌های 
مشـارکت دانشـجویان را در اربعیـن آمـاده می‌کننـد؛ یک تعطیلی درسـت 
می‌کننـد که دانشـجو بتواند شـرکت کنـد و... در آن طرف برخـی از مراکز 
ممکـن اسـت خیلی خشـک برخـورد کننـد و بگوینـد مقررات مـا اجازه‌ی 
چنیـن چیـزی را نمی‌دهـد. حتـی ایـن در حوزه‌هـای علمیـه هـم نیـز 
وجـود دارد. ممکـن اسـت ایرادهایی به سـاختار وارد باشـد؛ امـا یک وقت 
می‌بینیـد کـه؛ مث الدر فالن مدرسـه‌ی علمیـه طلبه‌هـای آن بـا سـایر 
مـدارس متفـاوت اسـت؛ مث الهـم انقلابی و هـم اخلاقی هسـتند؛ اما در 
مدرسـه‌ی علمیـه‌ی دیگر کـه همـان برنامه‌هـای درسـی را دارد ین‌گونه 
نیسـت! این‌هـا حاکـی از ایـن اسـت کـه در عیـن حال کـه سـاختارها اثر 
دارد، رفتـار و مدیریت‌هـا هـم مؤثـر اسـت. اگر نظـام حاکم بـر آموزش و 
پـرورش مـا اجرای سـند) 2030 (باشـد خروجـی آن یک‌جور اسـت و اگر 
نظـام حاکـم بـر اسـاس طـرح تحـول بنیادیـن آمـوزش و پرورش باشـد، 
خروجـی آن جـور دیگـری اسـت. مـن می‌خواهـم بگویـم با همـه‌ی این 
احـوال اگـر رفتارهای ما درسـت باشـد یـک بخش عمده‌ای از مشـکلات 

قابـل حل اسـت.

 فرهنـگٌ پویـا:   پـس می‌فرمایید هم مشـکلات رفتاری وجـود دارد و 
هم مشـکلات سـاختاری هست؟ 

-  بلـه. همین‌گونـه اسـت؛چون وقتـی کـه سـاختار را نـگاه می‌کنیـم، 
یـک دفعـه می‌بینیـم بـا روش )2030 ( می‌خواهنـد مدرسـه‌ای را اداره 
کننـد. یـا؛ مث المی‌بینیـم طـرح عفـاف و حجـاب چندین سـال اسـت 
آمـاده شـده و بیسـت یـا سـی دسـتگاه بایـد بـرای اجـرای آن تالش 
کننـد؛ امـا ایـن اتفـاق نمی‌افتـد! هر مسـئولی که بایـد آن را اجـرا کند، 
بـاز او بـرای خـودش آن را کـم و زیـاد می‌کنـد و تغییـرش می‌دهـد. 
ایـن موجـب می‌شـود ایـن سـاختار بـه مرحلـه‌ی اجـرا نرسـد. همیـن 
تغییـرات افـراد در سـاختارها بـه رفتارهای مـا برمی‌گردد! چون سـاختار 
را کجـا مجلـس شـورای اسالمی یـا شـورای عالـی انقالب فرهنگی 
بایـد اصالح کنـد. ولی وقتی مـن یک رفتـاری دارم که بایـد همه چیز 
در راسـتای منافـع مـن باشـد، خـود ایـن موجـب می‌شـود کـه مـن به 

خـود اجـازه دهـم سـاختار را هم اصالح کنم.
 فرهنـگٌ پویـا:   بـا توجه بـه مهم‌تریـن اولویتی که شـما در عرصه‌ی 
فرهنگـی قائـل هسـتید، مهم‌ترین دغدغه‌هـای مجلسـی‌ها در حوزه‌ی 

اخالق و معنویـت چه باید باشـد؟ 
از  یکـی  مـن  نظـر  بـه  مهم‌تریـن عرصـه کجاسـت؟  دیـد  بایـد    -
عرصه‌هـای خیلـی مهـم خانـواده و آمـوزش و پـرورش اسـت. مـا اگـر 
خانـواده و آمـوزش و پـرورش را بتوانیـم اصلاح کنیم کار بسـیار بزرگی 
انجـام داده‌ایـم. مـا الان در بحـث خانـواده هـم در تشـکیل و هـم در 
اسـتمرار آن، مشـکلات زیـادی داریم. اگـر این مشـکلات در این حوزه 
حـل نشـود در سـایر بخش‌هـا هـم حـل نمی‌شـود. مسـئله بعـدی، در 
کنـار خانـواده آموزش و پرورش اسـت؛ چون آموزش و پـرورش ابزاری 
اسـت کـه بـرای تربیت نسـل آینـده، در اختیـار خانـواده قـرار می‌گیرد. 
آمـوزش و پـرورش چهـار سـاعت از وقـت دانش‌آمـوز را دراختیـار دارد. 

بنابرایـن از یـک معلـم کـه حداقـل بـا بیسـت شـاگرد سـر و کار دارد، 
نمی‌تـوان انتظـار تحـول اساسـی داشـت؛ ولـی خانـواده که دل‌سـوزی 
بیشـتری نسـبت بـه فرزند خـود دارد و با تعـداد کمتری سـر و کار دارد، 
نقـش تربیتـی مؤثرتـری را می‌تواننـد ایفـا کند. خانـواده حتـی می‌تواند 
آن نواقـص کـه در آمـوزش و پـرورش یـا دانشـگاه دیـده می‌شـود رفع 
کنـد و حتـی مطالبه‌گـری هم داشـته باشـد؛ مث المقام معظـم رهبری 
در خاطـرات خـود می‌گوینـد : »مـا که خیلـی کوچک بودیـم روز عرفه 
کـه می‌شـد، مـادر، مـا را در حیـاط خانـه می‌بردنـد و اعمـال روز عرفه 
را بـا آن مسـتحباتی کـه داشـت، انجـام می‌دادیـم! و این‌هـا خاطـرات 
خیلـی خوشـی اسـت کـه در ذهن مـا مانده اسـت.« این نشـان می‌دهد 
کـه قـدم اول خانـواده اسـت و قدم‌هـای بعـدی بـرای سـایر نهادهـای 

است. آموزشـی 
نشـریه فرهنـگ پویـا: گاهـی اوقـات مهم‌تریـن دغدغه‌هـا در عرصه‌ی 
فرهنـگ کـه؛ مث الفرمودید بایـد بحث خانـواده باشـد، ایـن اولویت‌ها 
تغییـر پیـدا می‌کنـد و بـرای مرکـزی امثـال مجلـس، ورود بانـوان بـه 
ورزشـگاه‌ها و یا اجرای موسـیقی و کنسـرت در مراکـز عمومی، اولویت 
اجتماعـی  می‌توانـد مشـکلات  اولویـت  ایـن  بـا  واقعـا  آیـا  می‌شـود. 

فرهنگـی را در تربیـت معنـوی حـل کرد؟
-  البتـه مشـخص اسـت این‌هـا رنـگ و بـوی اولویـت واقعی نـدارد و 
بیشـتر اهـداف سیاسـی پشـت آن قـرار دارد. در هـر حـال بـه نظر من 
همان‌گونـه کـه آقـا فرمودنـد: » ایـن اخالق و معنویـت نیـاز اصلـی 
جامعـه اسـت« و بعـد از آن، ایـن جملـه را دارنـد می‌گوینـد: » اگر این 
دو نیـاز برآورده شـود، به رغم مشـکلات مادی و اقتصـادی، آن جامعه، 
بهشـت اسـت و اگـر ایـن دو نبـود، هرچنـد رفـاه مـادی وجـود داشـته 
باشـد، جهنم اسـت.« این مسـئله بایـد برای مسـئولین ما جـا بیفتد اگر 
بـا همـه‌ی ایـن تحریم‌هـا، مشـکلات و همـه ناراحتی‌ها، شـما بـه این 

دو برسـید، بهشـت را بـرای جامعـه فراهـم کردید.

 فرهنـگٌ پویـا:   با این وجـود آیا می‌توانیـم بگوییم ارتباطـی بین رفاه 
مـادی بـا اخالق و معنویت وجود نـدارد. کمـا این‌که بـرای آمار طلاق 
در کشـور می‌گوینـد: شـانزده درصـد از ازدواج‌هـا، منجـر بـه طالق 
می‌شـود؛ ولـی می‌گوینـد در بالا شـهر تهـران که رفـاه مناسـبی وجود 
دارد، ایـن آمـار به پنجـاه درصد می‌رسـد!؛ یعنی زندگی‌هـای خانوادگی 
بـا وجـود رفـاه آن‌چنان جهنمی می‌شـود که اص النمی‌تواننـد همدیگر 

را تحمـل کنند! 
-  بلـه. بـا این‌کـه از نظـر مـادی در اوج رفـاه هسـتند و هیچ مشـکلی 
ندارنـد؛ ولـی کار آن‌هـا بـه طالق می‌انجامد. وقتـی بررسـی می‌کنیم، 
می‌بینیـم عامـل اصلـی خلأهـای معنـوی و اخلاقی اسـت. بـه هرحال 
سیاسـت‌گزاران جامعـه بایـد ایـن درک را داشـته باشـند که نیـاز اصلی 
اخالق و معنویـت اسـت و بایـد روی ایـن کار کـرد. ببینیـد الان برای 
نیازهـای جسـمی، بهداشـت و سالمت جسـمی، چقـدر دانشـگاه علوم 
مرکـز  و  بیمارسـتان  چقـدر  می‌کنـد،  کار  کشـور  سـطح  در  پزشـکی 
بهداشـت ایجـاد کردنـد. اگـر قـرار اسـت کـه اخالق و معنویـت یـک 
نیـاز اصلی باشـد، فکـر می‌کنـم اهمیت آن اگـر نگوییم بیشـتر، حداقل 
مثـل نیازهـای بهداشـت و سالمت اسـت. ما چقـدر دانشـگاه اخلاق و 



اگر بشریت بخواهد 
استعدادهای بالقوه‌ی خود 

را تا رسیدن به کمال، تبدیل 
به بالفعل کند، راهی ندارد 
مگر این‌که ربوبیت الهی، 

سلسله مراتب ولایت الهی و 
انجام عمل صالح خالصانه به 
صورت فردی و جمعی را 

بپذیرد.
اتصال به نامحدود می‌تواند 
انسان را به نامحدود شدن 
نزدیک کند؛ چون این 

استعدادهای متعددی که 
در انسان است، در صورتی 
بالفعل می‌شود که بتواند به 
آن نامحدود خدای متعال 

نزدیک شود. از این‌رو انسان 
هرچقدر نزدیک‌تر شود، 
استعدادهای او بیشتر به 
فعلیت نزدیک می‌شود
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معنویـت داریـم؟ چنـد مرکـز بـرای درمـان افـرادی که 
مشـکل اخلاقـی و معنـوی دارنـد، وجـود دارد؟ اص ال
چقـدر جامعـه را بـرای مراجعـه بـه چنین مراکـز ترغیب 
فالن  از  پیش‌گیـری  بـرای  مث ال می‌کنیـم؛  تبلیـغ  و 
مشـکل اخلاقـی، بـه آن مرکـز مراجعـه کنیـد؟ اصلا ما 
زمینه‌هـای آن را هـم آمـاده نکردیـم کـه افـراد بـرای 
درمـان مشـکلات اخلاقـی و معنـوی خـود به کسـی یا 
مرکـزی بایـد مراجعـه کنـد. بـه هرحـال در هـر جهتی 
این مشـکلات وجود دارد؛ از جهت آموزشـی، پژوهشـی 
و... بایـد بـرای مـردم فرهنگ‌سـازی کرد کـه باید برای 
حـل این‌گونـه مشـکلات، بـه افـراد و مراکـزی مراجعه 
کننـد. بایـد بـرای ایـن یـک تلقـی جـدی، خصوصـا در 
میـان مسـئولین اتفـاق بیفتد، تـا کم کم بشـود آن را در 

جامعـه هم ترویـج داد.

 فرهنـگٌ پویـا:   در کشـور مـا واقعـا مجلـس در رأس 
امور اسـت. بـه نظر شـما مجلس آینده چگونه مجلسـی 

بایـد باشـد کـه بتواند بـه ایـن دغدغه‌ها بپـردازد؟
-  در میـان عرایضـم مـن اشـاره‌ای داشـتم همان‌گونـه 
کـه آقـا گفتند، ما انتظـار زیادی نداریـم؛ در درجه‌ی اول 
خـود مجلسـی‌ها، اخلاقـی و معنوی باشـند؛ مثلا کسـی 
کـه گذشـته‌ی او نشـان می‌دهـد کـه اهـل زد و بنـد و 
اهـل تعامـل بـوده، هرگـز نمی‌توانـد یـک نماینـده‌ی 
مناسـبی بـرای مـردم در قـوه‌ی مقننـه باشـد؛ چـون او 
بـه یـک جایـی دسـت‌می‌یابد و بـر مسـندی می‌نشـیند 
کـه لغزشـگاه اسـت و کسـی کـه از جهـت اخلاقـی و 
معنـوی خـود را نسـاخته باشـد قطعـا از آن بـه عنـوان 
یـک پلـه‌ی ترقی بـرای خود اسـتفاد می‌کنـد. در مقابل 
مثالـی بزنـم، یکـی از آقایـان را چنـد روز پیـش دیـدم 
صحبـت می‌کردیـم، ایشـان کاندیـدای خبـرگان یکـی 
از اسـتان‌ها در انتخابـات اخیـر بودنـد، یـک رقیبـی هم 
داشـتند کـه آن رقیب؛ رقیب اصلـی بود، ایشـان کاندید 
شـده بودنـد تا انتخابـات گرم شـود! بنده‌ خـدا می‌گفتند 
هیـچ‌کاری هـم نکـرده بـود؛ نـه پوسـتری زده بـود، او 
گفتـه بـود کـه مـن می‌خواسـتم اگـر سـخنرانی هـم 
می‌کنـم، بـه همه بگویـم بروید بـه ایشـان رأی بدهید! 
شـما ایـن روحیـه را ملاحظـه بفرماییـد، ایـن وقتـی در 
مجلـس هـم بـرود نفسـانیت در او مطـرح نیسـت. در او 
دغدغـه‌ی حاکمیـت دیـن خدا، مطرح اسـت؛ اما کسـی 
کـه می‌آیـد از حالل و حـرام و از هرجایـی اسـتفاده 
می‌کنـد تـا بیایـد و بـه یک جایـی برسـد. معلوم اسـت 
کـه ایـن فـرد اگـر وارد مجلس هم بشـود، سـر از بحث 
خـودرو و... درمـی‌آورد. بـه نظر من در درجـه‌ی اول باید 
صلاحیـت اخلاقـی و معنویت شـخصی این افـراد تأیید 
شـود و در درجـه‌ی دوم واقعـا آقـای نماینـده دغدغه‌ی 

گسـترش معنویت در سـطح اجتماعی را داشـته باشـند و 
بـرای آن برنامـه داشـته باشـند. من فکر می‌کنـم در این 
سـال‌ها خصوصـا دوره‌هـای اخیـر مـا تاحـدی جنبه‌های 
اخلاقـی، معنـوی و دغدغه‌هـای آنـان در ایـن حـوزه را 

نادیـده گرفته‌ایـم.

 فرهنـگٌ پویـا:   مـا یـک مشـکلی داریـم کـه در ایـام 
انتخابـات دچار یک شـعارزدگی می‌شـویم و تحـت تأثیر 
آن قـرار می‌گیریم؛ مثلا اگر کسـی هماننـد جنگ صفین 
بیایـد فقـط قـرآن بـر سـر نیزه‌هـا بکنـد و بگویـد قرآن 
بیـن مـا حاکـم باشـد، مـا فقـط ایـن شـعار را می‌بینیم و 

فریـب می‌خوریـم. شـما چـه توصیـه‌ای دارید؟
-  بلـه. همان‌گونـه کـه فرمودیـد، افـراد در ایـن ایـام 
بـا فسـاد، شـعار دغدغه‌هـای فرهنگـی،  مبـارزه  شـعار 
مـن نگـران نهاد خانـواده هسـتم و... می‌دهد؛امـا این‌که 
آیـا واقعـا ایـن آقـا دغدغـه‌ی فرهنگـی دارد، بـرای این 
کارهـا برنامـه دارد، یـا برنامـه نـدارد و یا آیـا برنامه‌های 
او کارسـاز هسـت یـا نیسـت؟ در واقـع مـردم بایـد در 
انتخابـات این‌هـا را بررسـی کننـد و درسـت تشـخیص 
بدهنـد. در ایـن دوران کـه رفتارهـا بسـیار پیچیده شـده 
اسـت؛ لـذا در ایـن دوره احسـاس می‌شـود که مـردم در 
ایـن تجربهـی مردم‌سـالاری دینـی خـود بایـد قـدری 
عمیق‌تـر شـوند و افـرادی را بـه مجلـس بفرسـتند کـه 
مـردم  باشـند.  داشـته  بیشـتری  فرهنگـی  دغدغه‌هـای 
بایـد بداننـد که فاصلـه‌ی بین شـعار و عمـل، خیلی زیاد 
اسـت. بسـیاری از افراد دستشـان به جیبشـان می‌رسد و 
یـا از جیـب دیگـران می‌آیند تبلیـغ می‌کنند و شـعارهای 
مختلـف می‌دهنـد. مـا نباید فقط بـه صرف ایـن گفته‌ها 
اکتفـا کنیـم. بایـد ببینـم عملکـرد این افـراد در گذشـته 
چگونـه بـوده آیـا آدم صالحـی هسـتند یـا نیسـتند. در 
آن  دیدیـم  ریاسـت جمهـوری  اخیـر  انتخابـات  همیـن 
کسـی کـه آن‌قـدر علیـه او تبلیغـات کردنـد و ایشـان را 
تخریـب کردنـد، عملکرد همیـن چند ماه اخیر ایشـان در 
سـمتی کـه آقـا منصوبشـان کردند، چقـدر توانسـته نظر 
مـردم را جلـب کنـد و سـرمایه‌ی اجتماعـی نظـام را بالا 
ببـرد. بـه نظـر مـن نخبـگان هم بایـد تـا انـدازه‌ی وارد 
شـوند. این‌هـا را بایـد بـه مردم منتقـل کنند بـا یک نگاه 
دقیـق و آمـاری و غیرجانبدارانـه اگـر بتواننـد بـه مـردم 
توضیـح دهنـد فکـر می‌کنـم ایـن تعمیـق بـرای مـردم 

بیفتد.  اتفـاق 

 فرهنـگٌ پویـا:   از این‌کـه وقـت شـریف خـود را در 
سـپاس‌گزاریم. گذاشـتید  نشـریه  ایـن  اختیـار 


